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از آنجایی که دفتر علامه منصور هاشمی خراسانی، احادیث را با ریزبینی خاصی بررسی می کند، 
لطفاً اعتبار و دلالت دو حدیث زیر را بررسی کنید:

۱ . امام موسی بن جعفر علیهما السلام فرمود: »مردى از قم، مردم را به سوى حق دعوت می کند. 
با او مردمی گرد می آیند که همچون قطعات آهن هستند، آنان را بادهاى تند نمی لغزاند، از جنگ 
سست نمی شوند و نمی هراسند و بر خداى متعال توکّل می کنند و سرانجام از آن پرهیزکاران است«.

۲ . پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: »در طرف راست عرش خدا، قومی از ما بر منابرى 
از نور قرار دارند که چهره هاى آنان از نور است، لباس هایشان از نور است، به گونه اى که چهره هاى 
نورانی آنان، چشم ناظران را فرو می پوشاند. ابوبکر گفت: اى رسول خدا، اینان چه کسانی هستند؟ 
پیامبر ساکت ماند، آن گاه زبیر همان سؤال را کرد و پیامبر سکوت کرد، سپس عبد الرّحمن همان 
سؤال را تکرار کرد و باز هم آن حضرت سخنی نگفت. پس علی علیه السلام پرسید: اى رسول خدا، 
وسیله ى  به  که  هستند  قومی  آن ها  الله<؛  بروح  تَحابّوا  قومٌ  >هم  فرمود:  پیامبر  کیستند؟  آن ها 
>>روح الله<< بین آن ها پیوند محبّت برقرار می شود، بدون آنکه نسبت هاى خانوادگی و منافع 
مادى و امور دنیوى در این محبّت و پیوند نقشی داشته باشد. آن ها شیعیان تواند و تو امام آن ها 

هستی اى علی«!

بنیان گذار جمهورى اسلامی  الله خمینی  این دو حدیث درباره ى روح  اعتقاد دارند که  برخی 
ایران است و او را تأیید می کند.

کسانی که چنین اعتقادى دارند، بسیار جاهل هستند؛ چراکه حدیث اول اصلی ندارد و حدیث 
دوم ربطی!

بسم الله الرحمن الرحیم

www.alkhorasani.com

۱ . مقدّمات؛ حجّت؛ خلیفه ی خداوند؛ روایات رسیده از خلفاء خداوند )واحد و متواتر( 
۲ . مقدّمات؛ علم؛ وظایف و اعمال عالمان
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توضیح آنکه منبع حدیث اول، کتاب »بحار الأنوار« نوشته ى محمّد باقر مجلسی )د.۱۱۱۱ق( 
است که یک منبع متأخّر و غیر معتبر محسوب می شود و آن را از کتاب »تاریخ قم« نوشته ى حسن 
بن محمّد بن حسن قمی )د.قرن۴ق( نقل کرده است که اصل آن موجود نیست و تنها ترجمه اى 
فارسی از آن موجود است که توسّط شخصی به نام حسن بن علی بن حسن بن عبد الملك قمی در 
سال ۸۶۵ قمرى نوشته شده؛ چنانکه مجلسی خود در مقدّمه ى »بحار الأنوار« به این نکته اذعان 
مَا وَصَلَ إِلَیْنَا تَرْجَمَتُهُ«۱؛ »اصل کتاب به دست  صْلُ الْکِتَابِ، وَإِنَّ

َ
رْ لَنَا أ کرده و نوشته است: »لَمْ یَتَیَسَّ

ما نرسیده و تنها ترجمه ى آن به ما رسیده« و این یعنی حدیثی که ذکر کرده، ترجمه ى عربی او از 
ترجمه ى فارسی حدیثی است که منبع اصلی آن موجود نیست تا بتوان صحّت ترجمه ى فارسی 
آن، بلکه اصل وجود آن را تأیید کرد؛ با توجّه به اینکه غلط، حذف و اضافه در ترجمه ى احادیث، 
شایع است؛ چنانکه مجلسی خود در ترجمه ى ترجمه، مرتکب حذف شده؛ چراکه ترجمه ى حدیث 

در کتاب حسن بن علی بن حسن بن عبد الملك قمی این است:

اوّل  ابو حسن  از  بن جندل،  یحیی  بن  ایوب  از  کند،  بن عیسی حدیث  »دیگر علی 
علیه السّلام که او فرمود که خوانندهء مردم را با حقّ از اهل قم، حقّ عزّ و جلّ بر دست 
او طایفهء از مردم جمع کند، همچو پاره هاى آهن باشند و یاران او در آن وقت و در آن 
روز فرزندان مالك بن عامر باشند، دل هاى ایشان همچون پاره هاى آهن بود، بادهاى 
جهنده ایشان را بنلغزاند و از حرب و جنگ نکول نکنند و باز نه ایستند و بد دل نشوند و 

.3»۲َقِین بر پروردگار خود توکّل نمایند وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّ

این ترجمه ى فارسی حدیث در کتاب حسن بن علی بن حسن بن عبد الملك قمی است، ولی 
مجلسی فراز مهمّ »یاران او در آن وقت و در آن روز فرزندان مالک بن عامر باشند« را حذف کرده و 

نوشته است:

لِ عَلَیْهِ  وَّ
َ
بِي الْحَسَنِ الْأ

َ
وبَ بْنِ یَحْیَی بْنِ الْجَنْدَلِ، عَنْ أ یُّ

َ
»وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ عِیسَی، عَنْ أ

، یَجْتَمِعُ مَعَهُ قَوْمٌ کَزُبَرِ الْحَدِیدِ، لَا  اسَ إِلَی الْحَقِّ هْلِ قُمَّ یَدْعُوا النَّ
َ
لَامُ، قَالَ: رَجُلٌ مِنْ أ السَّ

لُونَ، وَالْعَاقِبَةُ  هِ یَتَوَکَّ ونَ مِنَ الْحَرْبِ، وَلَا یَجْبُنُونَ، وَعَلَی اللَّ یَاحُ الْعَوَاصِفُ، وَلَا یَمِلُّ هُمُ الرِّ تُزِلُّ
.۴»َقِین لِلْمُتَّ

بدون شک این حذف، خیانت محسوب می شود؛ چراکه از یک سو معناى حدیث را تغییر داده و 
از سوى دیگر ردّ پاى جاعل آن را پوشانده است؛ با توجّه به اینکه بنا بر فراز حذف شده، از یک سو 
کسی مانند روح الله خمینی که هیچ ارتباطی با مالک بن عامر اشعرى یا فرزندان او نداشته است 

۱ . بحار الأنوار للمجلسي، ج۱، ص۴۲
۲ . الأعراف/ ۱۲۸

3 . ترجمه ى فارسی تاریخ قم نوشته ى حسن بن علی بن حسن بن عبد الملك قمی، ص۱۰۰
۴ . بحار الأنوار للمجلسي، ج۵۷، ص۲۱۶
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نمی تواند مصداق حدیث باشد و از سوى دیگر می توان دریافت که حدیث توسّط علیّ بن عیسی 
اشعرى یا وابستگان او جعل شده که از فرزندان مالک بن عامر اشعرى و در عین حال، حاکم قم 
بوده و به اقتضاى حاکمیّت، یارانی از قوم خود و جنگ هایی با دشمنانش داشته است۱ و متملّقان 
در مدحش شعرهایی سروده اند۲ و بعید نیست که حدیثی نیز جعل کرده باشند! خصوصاً با توجّه 
به اینکه در سند حدیث، از کسی جز او و »أیوب بن یحیی بن الجندل« یاد نشده است و در میان 

راویان حدیث، کسی با نام »أیوب بن یحیی بن الجندل« وجود ندارد!

این چیزى است که می دانیم مجلسی از ترجمه ى حدیث حذف کرده است، ولی نمی دانیم که 
حسن بن علی بن حسن بن عبد الملك قمی چه چیزى را از متن حدیث حذف کرده است! کافی 
است که او نیز چیزى را ترجمه نکرده یا غلط ترجمه کرده باشد، تا معناى حدیث از این هم دورتر 

باشد!

عجیب است که برخی عالمان، تا این اندازه بی تقوا هستند که دست به تقطیع و تحریف حدیث 
ترجمه ى حدیثی جعلی که  بررسی،  و  بدون مراجعه  آن است که کسانی  می زنند، ولی عجیب تر 
تقطیع و تحریف شده است را بر روح الله خمینی حمل می کنند! آنان به راستی که جاهل هستند؛ 
خصوصاً با توجّه به اینکه حدیث مذکور، حتّی بدون فراز حذف شده نیز، قابل تطبیق بر این شخص 
نیست؛ زیرا او -بر خلاف وصفی که در آن آمده- مردم را به سوى حق دعوت نکرد، بل به سوى 
»ولایت مطلقه ى فقیه« )یعنی خودش و امثال خودش( دعوت کرد که از بدیهی ترین مصادیق باطل 
است؛ همچنانکه از جنگ نکول کرد و باز ایستاد؛ چراکه صلح را پذیرفت و با این وصف، نمی توان 
او را به صرف آنکه مدّتی در قم تحصیل و اقامت داشت و نسبت به مخالفانش بی رحم بود، مصداق 

این حدیث پنداشت!

اما ربط دادن حدیث دیگر به او، از این هم جاهلانه تر است؛ زیرا از یک سو به نظر می رسد که 
مجلسی در نقل آن هم رعایت امانت را نکرده و دست به تحریف زده؛ با توجّه به اینکه منبع او، کتاب 
»بشارة المصطفی« نوشته ى محمّد بن أبي القاسم طبرى )د.حدود۵۲۵ق( است و در این کتاب، 
هِ« در  هِ« آمده است3 و از سوى دیگر عبارت »رُوحُ اللَّ هِ« نیامده، بلکه عبارت »نُورُ اللَّ عبارت »رُوحُ اللَّ
احادیثی که به توصیف مؤمنان پرداخته اند، برگرفته از آیه ى ۲۲ سوره ى مجادله است که در وصف 
دَهُمْ بِرُوحٍ مِنْه۴ُ؛ »)خداوند( ایمان را در  یَّ

َ
یمَانَ وَأ ولَئِكَ کَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْْإِ

ُ
مؤمنان فرموده است: أ

 دل هاى آنان نوشته و آنان را با روحی از جانب خود تأیید کرده« و روحی از جانب او، »روح القدس« است 

۱ . بنگرید به: تاریخ الطبري، ج۸، ص۶3۰؛ المستجاد من فعلات الأجواد للتنوخي، ص۴۵؛ رجال النجاشي، ص3۷۱؛ جمهرة 
أنساب العرب لابن حزم، ص3۹۸؛ الکامل في التاریخ لابن الأثیر، ج۵، ص۵۷۱.

۲ . به عنوان نمونه، بنگرید به: الکامل في اللغة والأدب للمبرّد، ج۲، ص۱۶.
3 . بنگرید به: بشارة المصطفی لمحمّد بن أبي القاسم الطبري، ص۲۵۸.

۴ . المجادلة/ ۲۲
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که مؤیّد مؤمنان است و در برخی احادیث وارد شده که مراد از آن، »روح ایمان« است۱ و در هر 
حال، واضح است که ربطی به روح الله خمینی ندارد!

چه  تا  و  هستند  جاهل  اندازه  چه  تا  ایران،  حکومت  دوستداران  که  می شود  دانسته  اینجا  از 
اندازه براى مشروعیّت بخشیدن به حاکمان منافق خود، بر پیامبر و اهل بیت او دروغ می بندند؛ 
پیامبر و اهل  بر  یا می پندارند که دروغ بستن  باور ندارند،  چنانکه گویی به خداوند و روز حساب 
بیت او حلال است! هر چند بیشترشان، مانند گلّه ى گوسفندانند و تنها چیزى را تکرار می کنند 
و سخنرانان حکومتی، همان  که شیوخ  در حالی  و سخنرانان حکومتی شنیده اند،  از شیوخ  که 
شیاطین انسی هستند که خداوند درباره ى شان فرموده است: یُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ زُخْرُفَ 
آنان  براى  شک،  بدون  می کنند«.  إلقا  یکدیگر  به  فریب  براى  را  آراسته  »سخنان  غُرُورًا۲؛  الْقَوْلِ 
عذاب عظیمی است؛ »روزى که ندا داده می شوند: >کجایند ستمکارترین ها؟! کجایند کسانی 
که شیطان را می پرستیدند و می گفتند که خدا را می پرستیم؟! کجایند کسانی که در زمین إفساد 
می کردند و می گفتند که اصلاح می کنیم؟!< پس از درون گورها و چکاد کوه ها و بستر دریاها و 
شکم درندگان و چینه دان پرندگان گرد می آیند و بر می خیزند، در حالی که پوششی بر آنان نیست 
حسابشان  به  تا  می شوند،  رانده  محشر  سوى  به  بزها  گلّه ى  مانند  و  است  سیاه  روى هاى شان  و 
رسیدگی شود، چونان که به حساب احدى رسیدگی نشده باشد! آن گاه آنان را به زنجیر می کشند 
و دسته دسته به سَقَر می افکنند و آن درّه اى در بُن جهنّم است که شیاطین در آن افکنده می شوند، 
پس در آن پوست کنده می شوند، مانند مرغ براى بریانی! آن گاه ندا داده می شود: >کجایند یاران 
اینان؟! کجایند کسانی که اینان را در کذب شان تصدیق کردند و فرمان بردند؟! کجایند دوستداران 
اینان و دوستداران دوستداران اینان؟!< پس مانند موران از هر سوراخی بیرون می آیند، در حالی 
که زشت روى و بدبویند و دل در گلو و جان بر لب دارند، پس به سوى محشر رانده می شوند، تا به 
تا آن  از آنان شنفته می شود و نه شفاعتی برایشان پذیرفته؛  حسابشان رسیدگی شود؛ نه عذرى 
گاه که به دروازه هاى جهنّم می رسند و غریو آن را می شنوند که گویی بانگ انفجار است و لهیبش 
را حس می کنند که گویی کوره ى آجرپزان است، پس گریان می شوند و نعره سر می دهند... پس 
در میان دود و آتش به آنان می پیوندند، در حالی که بر آنان خشمگینند و لعنت شان می کنند و 
می گویند: >شما ما را به اینجا رساندید، هنگامی که ما را فریفتید و گفتید که از ما پیروى کنید 
خواست  با  بلکه  کردیم؟!  مجبورتان  ما  >آیا  می دهند:  پاسخ  باشد<.  خشنود  شما  از  خداوند  تا 
بودید<.  شریک  ما  ستم  در  و  شوید  برخوردار  ثروتمان  و  قدرت  از  تا  کردید،  پیروى  ما  از   خود 

۱ . بنگرید به: المحاسن للبرقي، ج۱، ص۱۰۶؛ قرب الْإسناد للحمیري، ص33 و3۴؛ الکافي للکلیني، ج۲، ص۱۵ و۲۸۰؛ ثواب 
الأعمال وعقاب الأعمال لابن بابویه، ص۲۶3.

۲ . الأنعام/ ۱۱۲
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پس آتش در میانشان زبانه می کشد و گفتگوى شان را قطع می کند و آوازى بر می خیزد که >لعنت 
خداوند بر ستمکارترین ها؛ همان ها که بدون اذن خداوند بر کرسیّ او نشستند و به غیر چیزى که 

نازل کرده بود، حکم راندند و لعنت خداوند بر پیروان آن ها...<«۱.

۱ . فرازى از گفتار ۱۴۲ علامه منصور هاشمی خراسانی أیّده الله تعالی
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